
که  کنیه اش ابوعلی بود، از اهالی عمّان. از قرائنی 
در  که  می آید  به دست  شده  نقل  او  زندگی  درباره 
شیخ  هم عصر  و  رفته  دنیا  از  کبری  غیبت  اوایل 

کلینی و علی بن بابویه بوده است.
در کتاب های رجال و تذکره، ثقه و جلیل القدر دانسته  شده، 

ولی توضیح چندانی درباره زندگانی او نیامده است. 
زمـان  فرامـوش شـده اند. آن قـدر در  یـخ  تار بزرگی شـان در  گویـا برخـی به سـبب 

نمی کردنـد،  تصـور  معاصرانشـان  کـه  بوده انـد  شناخته شـده  و  مشـهور  خودشـان 
زمانـی بیایـد کـه کسـی از زندگـی آنـان بی خبـر باشـد؛ بـه همین دلیـل از ثبت و ضبط 
کرده انـد، ولـی در پسـتی  و  گاهـی هـم ثبـت و ضبـط  کرده انـد.  زندگـی آنـان غفلـت 
بلنـدی روزگار از دسـت رفتـه اسـت. حسـن بن ابی عقیل یکـی از ایـن بـزرگان اسـت 
که از لابه لای کلمات کوتاه عالمان برجسـته  شـیعه می توان به عظمت شـأن او پی 
یافـت کـه اقوالش  بـرد. از کتاب هـای فقهـی علمایـی ماننـد علامـه حلـی می تـوان در
مـورد توجـه بـزرگان فقـه بـوده اسـت. بسـیاری از آنهـا بـه نقـل اقـوال ابن ابی عقیـل در 
کتاب هایشـان پرداخته انـد و دربـاره آن سـخن گفته انـد. ایـن امـر جایـگاه علمی او را 

در بیـن عالمـان شـیعه نشـان می دهـد.
کــه ابن ابی عقیــل از  یــم، می بینیــم  یخــی علــم فقــه بینداز گــر نگاهــی بــه ســیر تار  ا
اولیــن کســانی اســت کــه فقــه را به ســمت روش اجتهــادی و اســتنباطی بــرده اســت. 
روش بــزرگان پیــش از ایــن، بیشــتر در حــد نقــل روایــت بــود؛ آنــان چنــدان بــر آن نبودنــد 
کــه از کتــاب و ســنت، کلیــات را به دســت آورنــد و جزئیــات و فروعــات را از دل آن 
کلیــات بیــرون بکشــند. ابن ابی عقیــل در تغییــر ایــن روش پیــش گام شــد؛ روشــی 
ــوام بیشــتری یافــت و کم کــم در بیــن  ــا تألیفــات شــیخ طوســی، ق کــه ســال ها بعــد ب
ــر اســاس همــان  علمــای شــیعه جــا افتــاد و پــس از مدتــی، حوزه هــای فقــه شــیعه ب

روش بــه فهــم دیــن پرداختنــد.
از آنچه نجاشی در کتاب خود نقل می کند دانسته می شود که ابن ابی عقیل در بین 
یسته اند جایگاهی ممتاز داشته است.  عالمانی که در زمان های نزدیک به او می ز

او می گوید که استادش، شیخ مفید، بسیار این مرد را ستایش می کرد. 
ی بـزرگ قـرن چهـارم و اسـتاد شـیخ مفیـد، اجـازه  جعفربن محمـد قولویـه، عالـم و راو
کتاب هایـی  کتاب هایـش نقـل می کنـد.  ابن ابی عقیـل بـه خـودش را دربـاره نقـل 
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کلامـی نوشـته  گـون فقهـی و  گونا کـه در موضوعـات 
کنـون مطلـب چندانـی از آنهـا بـه دسـت  شـده بـود و ا

مـا نرسـیده اسـت.
بحبــل  »المتمســک  او  فقهــی  مشــهور  کتــاب  نــام 

آل الرســول« بــوده اســت. نقــل اســت کــه خراســانی ها وقتــی بــه 
حــج مشــرف می شــدند در پــی ایــن کتــاب می گشــتند و نســخه های آن 

را خریــداری می کردنــد. 
یاد نیستند، ولی  کتاب ها از او ذکر شده؛ اما چندان ز که در  اینها مطالبی است 
کافی است.  برای اینکه بدانیم ابن ابی عقیل از بزرگان و افتخارات شیعه است، 
آیت الله خوئی؟رح؟ می گوید: »آوازه جلالت این مرد و عظمت علمی و عملی او در 

بین فقهای نامدار، ما را از طولانی کردن کلام و ذکر جملات بزرگان، بی نیاز کرد«.


